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كمتر كسي در ميان ايرانيان يافت مي شود كه فردوسي و اثر بزرگ 
داستان هاي  جملة  از  باشد.  نشنيده  يا  نخوانده  را  شاهنامه،  يعني  او،  ادبي 
حماسي و پهلواني شاهنامه،  داستان رستم و اسفنديار است. فردوسي به طور 
كلي در تمام داستان هاي شاهنامه و به ويژه در اين داستان، در قدرت وصف 
صحنه ها،  زمان وقوع حادثه،  ويژگي هاي جسمي پهلوانان و حتي اسب هاي 
ايشان، كم نظير، بلكه بي نظير است. در اينجا غرض روايت داستان نيست؛ 
بلكه يادكرد قدرت به كارگيري زبان در اثر بخشيدن به واژه ها و كلمات از 
و  داستان  فراروند  در  گردد  معلوم  تا  است،  فردوسي،  سخن،  استاد  سوي 
زمينه چيني و معرفي شخصيت ها و نقل حوادث چگونه مي توان فقط با تعداد 
كلمات محدود، اين همه شور و احساس و عاطفه، خشم و غم و شادي و در 

يك كلام، حماسه آفريد.
تقسيم بندي  طبق  داستان،  از  بخش  هر  از  نمونه،  براي  اكنون 
داستان هاي هيجان انگيز (=ملودرام)، فقط به موارد استفاده از قدرت بيان و 

تأثير عاطفي زبان از طريق كلمات صامت و بي جان اشاره مي شود.
الف. زمينه چيني (چگونگي ورود به فضاي داستان):

1. كنون خورد بايد مي خوشگوار
كه مي بوي مشك آيد از جويبار 

2. هوا پرخروش و زمين پر ز جوش
خنك آنكه دل شاد دارد به نوش

3. همه بوستان زير برگ گل است
همه كوه پر لاله و سنبل است
4. نگه كن سحرگاه تا بشنوي

ز بلبل سخن گفتن پهلوي 
5. همي نالد از مرگ اسفنديار

ندارد به جز ناله زو يادگار (فردوسي، بي تا: 270- 271)
در سه بيت نخست، زمان شروع داستان را ياد مي كند، كه در فصل 
بهار است. به تعبير اهل ادب، قصه گو با اين توصيف، تغزّلي ساخته است. 
سپس از همين فصل بهار كه همة بوستان زير برگ گل است و زمان، 
سرمست  و  شاد  هنگام  اين  در  كه  بلبلي  و  نوشيدن،  مي  و  شادي   زمان 
است، كمك مي گيرد و همان بلبل آوازخوان و نغمه گو را با آوردن «ناله»، 

اشاره:
دربارة استاد توس و اثر حماسي - ادبي او كتاب،  مقاله و پايان نامه 
به زبان هاي فارسي و غيرفارسي بسيار نوشته شده است. كتاب ها و مقالات 

متعدد با عنوان «كتابشناسي فردوسي» ، خود گواه اين مطلب است.
غرض نگارنده در اين گفتار، مداهنه و تعريف و تمجيد از فردوسي 
نيست؛ چه، به نظر مي رسد زمان ستودن شاعران و هنرمندان با اوصاف 
سپري  سال هاست  چه  و  چه  ادب» و  آسمان  «ستارگان  چون  كليشه اي، 
شده و  ديگر نه كسي به اين گونه نوشته ها امتيازي مي دهد و نه جايي 
براي چاپ آنها پيدا مي شود. حق نيز همين است. اگر مقصد زبان، «پيام» 
 است و اگر خود زبان اصل پيام است،  بيان كلام به مقتضاي حال شنونده 
(مخاطب) با بهره گيري از شگردهاي هنري، بيان هنرمندانه و ادبي است.

سخنور فرزانه اي چون فردوسي، كه مسلماً تحصيلات رايج روزگار خود 
را در حد كمال پشت سر نهاده و با آثار گويندگان و نويسندگان پيش از خود 
و همعصر خود آشنا بوده است،  به گواه منظومة ساختة او، به ظرايف زبان و 
بيان و رعايت احوال مخاطب و اقتضاي احوال خود و متن و غايت سخن، كه 
همانا اثرگذاري و برانگيختن عواطف مختلف در شنونده است، تسلط كافي 
دارد. مقالة حاضر به طور مختصر به «فن بيان» استاد توس در داستان حماسي 
«رستم و اسفنديار» پرداخته و فراز و فرود داستان سرايي فردوسي را با سحر بيان 

و بهره گيري او از شگردهاي زباني و هنري تا حدودي شرح داده است.
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غمگين و نوحه سرا مي كند و به نقل از او مي گويد كه داغدار مرگ اسفنديار 
است. قصه گو از اين طريق در نهايت ايجاز(= در بيت پنجم) در 10 كلمه 
به شنونده پايان غم انگيز زندگي يكي از قهرمانان داستان را اطلاع مي دهد. 
اظهار همين نكته،  يعني گفتن نتيجة داستان در همان آغاز به طور سربسته و 
ايجاز،  از مهم ترين شگردهاي ادبي در زبان فارسي است، كه در اصطلاح به 
آن «براعت استهلال»،(=نشان دادن پايان داستان در اوج توانايي و برتري) 

گويند.
ب. شروع داستان به نقل از بلبل:

6. ز بلبل شنيدم يكي داستان
كه برخواند از گفتة باستان 

7. چنين گفت با مادر اسفنديار
كه با من همي بد كند شهريار
8. غمي شد ز گفتار او مادرش

همه پرنيان خار شد در برش (همان: 217)
در بيت ششم، آهنگ شروع نرم و ملايم است؛ درست به آهنگ عبارت 
معروف در آغاز داستان هاي ايراني، «يكي بود يكي نبود»،  مي ماند.  روزي 
اسفنديار نزد مادرش، كتايون، آمد و از پدرش، گشتاسب، و بي وفايي او گله 
و شكايت كرد. مادر از اينكه ديد پسرش غمگين است،  دوچندان غمگين 
گشت؛ گويي لباس حرير (پرنيان)، با آن همه لطافت بر تن او خار و ماية 

آزار شد.
روايت داستان از زبان بلبل، خود استعاره اي بديع است و تشبيه پرنيان 
به خار نيز تشبيهي تضادانگيز و پارادوكس آفرين است و اين چنين سودجويي 

از قدرت بيان از عهدة هر كسي ساخته نيست.
ج. بحران (يادكردن گره و مشكل داستان): 

9. چو بگذشت شب گردكرده عنان
برآورد خورشيد رخشان سنان 

10.نشست از بر تخت زر شهريار
بشد پيش او فرخ اسفنديار 

11. بدو گفت شاها، انوشه بدي
توي بر زمين فرّة ايزدي 

12. بهانه كنون چيست؟ من بر چي ام؟
پس از رنج، پويان ز بهر كي ام؟ 
13. به فرزند پاسخ چنين داد شاه
كه از راستي بگذري، نيست راه 

14. از اين بيش كردي كه گفتي تو كار
كه يار تو بادا جهان كردگار (همان: 221و 224)

در بيت 9 استعاره اي مكنيه دربارة شب آمده است؛  يعني شب را به 
سواركاري تشبيه كرده كه مهار و عنان اسب خويش را به عقب كشيده و 
رفته است و از پس او خورشيد درخشان اشعات نوراني و نيزه مانند خود را، 
همچون نيزه اندازي كه آمادة پرتاب است، بيرون آورده، و در مجموع، يعني 

شب رفته و روز آمده است.
گشتاسب بر تخت خود مي نشيند و اسفنديار، پسرش، با شتاب پيش او 
مي رود؛ ابتدا او را دعا مي گويد؛ سپس به پدر شكايت خود را عرضه مي دارد 

گناه  و  كاستي  بگو  من  به  دادم.  انجام  گفتي،  كه  كاري  هر  پدر،  اي  كه: 
من چيست كه به وعدة خود وفا نمي كني و با دست خود تاج بر سر من 
نمي گذاري؟ پدر در پاسخ مي گويد : من از تو سپاسگزارم؛ حتي كارهايي كه 
كرده اي، بيشتر از اين است كه خود گفتي. فقط يك كار ديگر مانده است 
كه اگر آن را به نحو احسن به جا آوري، تاج و تخت من از آنِ تو خواهد بود؛ 
 آن كار، دستگير كردن رستم، پسر زال، است؛ چه، از وقتي كه من تاج بر 
سر گذاشته ام، او براي تجديد پيمان نزد من نيامده است. ممكن است خيال 
خودسري و خودرأيي در سر پرورانده باشد. تو به زابلستان برو و رستم را 

دست بسته نزد من آر تا تاج و تخت خود را به تو تقديم كنم:
15. سوي سيستان رفت بايد كنون

به كار آوري زور و بند و فسون 
16. برهنه كني تيغ و كوپال را

به بند آوري رستم زال را 
17. سپارم به تو تاج و تخت كلاه

نشانم بر تخت بر پيشگاه (همان: 224)
كه  مي شود  ملاحظه  داستان،  خوردن  گره  و  بحران  عوامل  بيان  در 
داستان سراي توس در اوج لطافت و رواني سخن، ترتيب و نظم منطقي 

صحنه ها و حوادث را به خوبي رعايت مي كند. 
د. اوج گيري: 

اسفنديار ضمن دفاع از رستم و ذكر خوبي هاي او براي ايران و ايرانيان، 
به فرمان پدر سر به اطاعت مي نهد و راهي زابلستان مي شود: 

18. به شبگير، هنگام بانگ خروس
ز درگاه برخاست آواي كوس 

19. چو پيلي به اسب اندر آورد پاي
بياورد چون باد لشكر ز جاي 

20. وز آنجا بيامد سوي هيرمند
همي بود ترسان ز بيم گزند (همان: 229 - 230)

به هنگام صبح زود كه هوا گرگ و ميش است و خروس بانگ برداشته 
است،  اسفنديار از پاي تخت به سوي هيرمند در زابلستان حركت مي كند. 
ابتدا پسرش، بهمن، را نزد رستم مي فرستد و موضوع را مسالمت جويانه با 
وي در ميان مي گذارد. بهمن وقتي نزد رستم مي آيد كه وي در شكارگاه 

مشغول خوردن كباب گورخر است: 
21. نگه كرد بهمن به نخجيرگاه

بديد آن برَِ پهلوان سپاه 
22. درختي گرفته به چنگ اندرون

برَِ او نشسته بسي رهنمون 
23. يكي نرّه گوري زده بر درخت
نهاده بر خويش كوپال و رخت 

24. به دل گفت بهمن كه اين رستم است
و يا آفتاب سپيده دم است؟ (همان: 237)

در سه بيت اخير، قدرت توصيف فردوسي از چگونه كباب خوردن رستم 
شگفت انگيز و حماسي است. بهمن جوان با ديدن اين صحنه، تصويري 
از  خود  ترس  و  مي كند  پيدا  خود  ذهن  در  رستم  از  سهمناك  و  پرهيبت 
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رويارويي پدر با چنين پهلواني را بر زبان مي آورد: 
25. همي گفت گر فرخ اسفنديار

كند با چنين نامور كارزار 
26. تن خويش در جنگ رسوا كند 

همان به كه با او مدارا كند (همان: 237) 
بهمن با ملاطفت و اظهار دوستي نزد رستم مي رود. رستم نيز او را در 
آغوش مي گيرد و پذيرايي كامل به جا مى آورد؛  سپس بهمن موضوع را با 

رستم در ميان مي گذارد و رستم در پاسخ مي گويد: 
27. ز من پاسخ اين بر به اسفنديار

كه اي شيردل مهتر نامدار 
28.هر آن كس كه دارد روانش خرد

سر ماية كارها بنگرد
29. سخن هاي ناخوش ز من دور دار

به بدها دل ديو رنجور دار
30. مگوي آنچه هرگز نگفته ست كس

به مردي بكن باد را در قفس (همان: 240 - 241)
رستم پاسخ مي گويد كه: سلام مرا به اسفنديار، آن سرور شيردلان 
خردمندان است،. پايان اين كار را بنگر  برسان و بگو عاقبت انديشي كار 
 و هرگونه فكر بد و سوءانديشه را دربارة من از فكر و مغز خود بيرون كن. 
اسفنديار با شنيدن پاسخ رستم، خود قصد ديدار رستم مي كند و نزد او مي آيد. 
ابتدا مطالب به آرامي و صلح جويانه ردّو بدل مي شود؛ ولي پس از مذاكرات 
فراوان، رستم از رفتن به نزد گشتاسب، آن هم دست بسته و مانند بندگان، 

سر باز مي زند؛  بنابراين مذاكره به مبارزه و نبرد كشيده مي شود.
و. نقطة اوج (= گره گشايي): 

31. نشست از بر رخش چون پيل مست
يكي گرزة گاوپيكر به دست

32. بيامد دمان تا به نزديك آب
سپه را به ديدار او بد شتاب 

33. به گيتي چنان دان كه رستم منم
فروزندة تخم نيرم منم 

34. نخواهم كه چون تو يكي شهريار
تبه دارد از چنگ من روزگار 

ابتدا اين دو رجزخواني مي كنند. رستم بر رخش چون فيلي مست و 
غرّان سوار مي شود و با گرزي به بزرگي سر گاو، با شتاب و سرعت فراوان 
به كنار رود هيرمند مي آيد و مقابل اسفنديار خود را معرفي مي كندو به او 
مي گويد نمي خواهم شهرياري چون تو به دست من كشته شود. اسفنديار نيز 

در پاسخ رستم را تحقير مي كند و مي گويد: 
35. چنين گفت با رستم اسفنديار

كه اي نيك دل مهتر نامدار 
36. من ايدون شنيده ستم از بخردان

بزرگان بيداردل موبدان 
37. كه دستانِ بدگوهر و ديوزاد

به گيتي فزوني ندارد نژاد 

38. تنش تيره بدُ، موي و رويش سپيد
چو ديدش دل سام، شد نااميد 
39. بدو گفت رستم كه آرام گير

چه گويي سخن هاي نادلپذير
40. كنون داددِه باش و بشنو سخن 

از اين نامبردار مرد كهن 
41. همي گفت كاي داور كردگار

بگردان تو از ما بد روزگار (همان: 255 و 256و261، 277)
اسفنديار شروع به تحقير نژادي رستم مي كند؛ ولي رستم با خونسردي 
و آرامش او را به ترك اين گونه سخنان دعوت مي كند و از او مي خواهد 
به عدالت و داد بگرايد و از خدا مي خواهد اين بلا را از ايشان دور كند؛ ولي 
اسفنديار بر تصميم خود پاي مي فشرد تا سرانجام دو پهلوان درگير مي شوند: 

42. چو شد روز، رستم بپوشيد گبر
نگهبان تن كرد بر گبر ببر 

43. خروشيد كاي فرخ اسفنديار
هماوردت آمد، برآراي كار (همان: 278 و 279)

تصويرسازي در اين دو بيت در اوج است. گويي خواننده مشغول ديدن 
فيلم سينمايي دو پهلوان است؛ يكي غرق در لباس و زره جنگي و سوار بر 
اسب،  فرياد برمي آورد: اي اسفنديار فرخ و فرخنده نژاد، همرزم و همتاي تو 

آمد؛ آمادة نبرد باش: 
44. چو بشنيد اسفنديار اين سخن

از آن شير پرخاشجوي كهن 
45. بخنديد و گفت اينك آراستم

بدانگه كه از خواب برخاستم (همان: 279)
اسفنديار با تظاهر به اينكه شاد و خندان است و روحية بالايي دارد، 

 اعلام آمادگي مي كند. 
46. چو نزديك گشتند پير و جوان

دو شير سرافراز و دو پهلوان 
47. خروش آمد از بارة هر دو مرد

تو گفتي بدرّيد دشت نبرد (همان: 279)
پير در اينجا صفت جناب رستم است و جوان، صفت اسفنديار. از نظر 
ادبي، ذكر صفت و حذف موصوف، خود كنايه است و ايجاد نوعي مبالغه 
مي كند و اين شگرد براي شدت دادن به قدرت تخيل است. مجدداً آنها را 
به دو شير جنگي تشبيه مي كند. خروش و شيهة اسبان هر دو پهلوان چنان 
فضاي ميدان نبرد را در بر مي گيرد كه گويي دشت نبرد به دو نيم پاره پاره 

گشته است؛ اوج اغراق و تصويرگري.
ه. فرود: 

پهلوانان پس از چند نبرد طولاني، حريف يكديگر نمي شوند. رستم، 
خسته و مجروح نزد پدرش زال مي آيد و چاره اي مي جويد. پدرش از سيمرغ 
كمك مي خواهد. سيمرغ حاضر مي شود و او را به انتخاب چند تير از چوب گز 
مأمور مي كند كه فقط با آنها بايد چشم اسفنديار را نشانه بگيرد. اينجا مشكل 

داستان حل مي شود و ماجرا با مرگ اسفنديار پايان مي پذيرد.
48. وزان روي رستم به ايوان رسيد
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مر آن را بر آن گونه دستان بديد 
49. زواره،  فرامرز گريان شدند

از آن خستگي هاش بريان شدند 
50. بدو گفت زال اي پسر، گوش دار
سخن چون به ياد آوري، هوش دار 
51. همه كارهاي جهان را در است
مگر مرگ، كان را دري ديگر است
52. يكي چاره دانم من اين را گزين

كه سيمرغ را يار خوانم برين 
53. چنين گفت سيمرغ كز راه مهر

بگويم كنون با تو راز سپهر 
54. بدو گفت شاخي گزين راست تر

سرش برتري و تنش كاست تر 
55. بدان گز بود هوش اسفنديار

تو اين چوب را خوارمايه مدار 
56. تهمتن گز اندر كمان راند زود
بر آن سان كه سيمرغ فرموده بود 

57. بزد تير بر چشم اسفنديار 
سيه شد جهان پيش آن نامدار (همان: 291، 293 – 294، 297 - 298 و 304)

ي. نتيجه گيري: 
58. هم آنگه سر نامبردار شاه
نگون اندر آمد ز پشت سپاه 

59. پشوتن برو جامه را كرد چاك
خروشان به سر بر همي كرد خاك 

60. همي گشت بهمن به خاك اندرون
بماليد رخ را بدان گرم خون (همان: 306 و 309)

آهنگ سخن داستان سرا در سه بيت بالا حزن انگيز و در عين حال، 
تصوير سوگ حماسي و مرگ پهلواني چون اسفنديار است، كه برادر و پسرش 
بر بالين نيمه جان او خاك بر سر مي زنند و فغان بر مي آورند. اسفنديار در 

لحظات واپسين از زندگي خود به رستم و اطرافيان چنين مي گويد: 
61. چنين گفت با رستم اسفنديار

كه اكنون سر آمد مرا روزگار 
62. زمانه چنين بود و بود آنچه بود

سخن هرچه گويم، ببايد شنود 
63. بهانه تو بودي پدر بدُ زمان 

نه رستم، نه سيمرغ و تير و كمان 
64. چنين گفت پس با پشوتن كه من

نجويم همي زين جهان جز كفن
65. چه گفت آن جهان ديده دهقان پير

كه نگريزد از مرگ پيكان تير (همان: 308 - 309و 310 - 311)
اسفنديار در لحظات پايان زندگي، مرگ خود را تقدير و سرنوشت قلمداد 
مي كند و به رستم مي گويد تو گناهي مرتكب نشده اي. فردوسي در توصيفِ 
آوردن تابوت اسفنديار به نزد پدر و ديدن زن و مادر و فرزندان جنازة او را و 
فرياد و فغان برادران و ايرانيان چنان صحنه آرايي و تصويرپردازي كرده است 
كه هر خواننده اي بي اختيار سوگنامة خاندان اسفنديار را نه فقط با شنيدن 
كلمه ها، بلكه با ديدن از وراي كلمات، با تمام تأثر و اندوه حس مي كند. براي 

پرهيز از طولاني شدن اين مبحث، از ذكر آن ابيات صرفنظر شد.
خوانندگان محترم توجه دارند كه هنر تصويرآفريني فردوسي، از ميان 
وصف،  قدرت  و  حماسه  نوع  در  منظوم،  فارسي  ادب  در  داستان سرايان 
كم نظير است؛ در عين حال،  ادب دوستان ايران زمين مي دانند كه ما شاعران 
ميدان داستان سرايي در نوع  ديگري نيز داريم كه در  هنرمندان بزرگ  و 
غنايي و عرفاني، چه در قالب نظم و چه در قالب نثر، با واژه ها نه فقط 
خود  سحرآميز  كلام  با  گاهي  بلكه  كرده اند،   صحنه آرايي  و  تصويرگري 
مشمول سخن پرمغز و ارزشمند پيامبر بزرگ اسلام شده اند كه فرمود: «إنَّ 
عْرِ لحَِكْمَةً و إنَّ مِنَ البَيانَ لسَِحْراً» : همانا برخي از اشعار حكمت  مِنَ الشِّ

(=علم) است و برخي از گفته ها سحرآميز.
نظامي گنجوي در داستان هاي خسرو و شيرين، ليلي و مجنون و هفت پيكر، 
در نوع غنايي با كلمات و جمله ها چنان تابلوهاي نغز و پرمغزي آفريده است 
حماسه اي  معنوي  مثنوي  و  باشد؛  بي مانند  جهان  ادب  پهنة  در  شايد  كه 

عرفاني و بزرگ است.
بر داستان نويسان علاقه مند به هنر نويسندگي فرض است تا با تدبرّ 
و تأمّل در آثار داستان پردازان بزرگ ايران، با نمونه هاي عالي طرز بيان و 
اسلوب گفتار آنان آشنا گردند و از اين گنجينة پربها در جلب قلوب مخاطبان 
خود و پرواز دادن خيال آنان به دنياي پر رمز و راز سنّت داستان سرايي، به 
نحو احسن بهره جويند. داستان نويسي در سرزميني كه زبان ملي و بومي 
آن، قند شيرين فارسي است، بدون آشنايي با آثار گذشتگان، «بر يخ معما 

نوشتن» و به قول حضرت استاد فردوسي، «باد در مشت داشتن» است.

پي نوشت
* استاديار دانشگاه پيام نور تهران.

كتابنامه
- فردوسي، ابوالقاسم، بي تا، شاهنامة فردوسي. زيرنظر برتلس (با همكاري). 

چاپ مسكو، (افست) تهران: مير.

ب بيان و رعايت احوال او، به ظرايف زبان و گواه منظومة ساختة بو
سخنور فرزانه اي چون فردوسي، كه 
مسلماً تحصيلات رايج روزگار خود را 
در حد كمال پشت سر نهاده و با آثار 
گويندگان و نويسندگان پيش از خود 
و همعصر خود آشنا بوده است،  به گواه 
منظومة ساختة او، به ظرايف زبان و بيان 
و رعايت احوال مخاطب و اقتضاي احوال 
خود و متن و غايت سخن، كه همانا 
اثرگذاري و برانگيختن عواطف مختلف در 
شنونده است، تسلط كافي دارد




